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برکت های خانه آقاسید
امام حسین)ع( دعای خانواده آقای حسینی را با اهدای 3فرزند به آن ها اجابت کرد
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 zمحبت های بی ریا و تمام نشدنی

ــا، بـــرای تــک تــک مــا کــه از زمــانــی  بـــرای م
کــه چــشــم بـــاز کـــرده ایـــم، گــوشــمــان بــه دو 
« عادت  واژه شیرین و نــاب »پــدر و مــادر
ــا و سال هایمان  کــرده و دقیقه ها و روزه
پیوند خـــورده اســت بــه نــام آن هــا و ایــن 
عشق در سلول سلول تنمان ته نشین 
شده و در حفره حفره روحمان جا خوش 
کرده است، عشق به این دو واژه به ظاهر 
ساده هیچ وقت کم نمی شود. همه روزها 
و شب های بدون آن ها یعنی سوگواری 
محض. اصلا زندگی بدون آن ها مفهومی 

 ندارد.  �
بزرگ و کوچک ندارد و فرقی نمی کند در چه 
سن وسالی باشیم، شما فکر کنید کودکی 
هستیم محتاج محبت های افراطی پدر 
؛ همان هایی که اجازه نمی دهند  و مادر
آب توی دلمان تکان بخورد؛ همان هایی 
که ریشه محبتی را در دلمان می کارند که تا 
ابد با هیچ ضربه ای تکان نمی خورد. اما 
روزگار گاه چنان بی رحم می شود که نگاه 
نمی کند تو کودک هستی و دنیا برایت جای 
وحشت انگیزی است و نیاز به تکیه گاهی 
محکم و امن داری، به محبت عمیق پدر 

�  . و مادر

 zاز زیارت کربلا شروع شد

ک123 در  نــتــیــجــه فـــشـــردن زنــــگ پـــــــا
کوچه پس کوچه های رسالت، باز شدن 
در خانه ای است که از داخل آن دو پسربچه 
قدونیم قد، لبخندزنان به استقبالمان 
یگوش و شیطانند  آیند. بچه ها باز می 
ــان نــمــی مــانــنــد.  ــامــ و مــنــتــظــر بـــابـــا و مــ
محمدکیان و آرش که مدام اسم هایشان 
را با هم قاتی می کنیم، تا داخل پذیرایی 

 همراهی مان می کنند.  �
به خنده ها و خوشی های کودکانه شان 
که واقعی است، حسودی مان می شود. 
مادر مشغول آماده کردن یونس کوچولو 
برای میزبانی از میهمانان امروز است. اما 

بچه ها این چیزها حالی شان نیست. ما 
را کــه دیــده انــد، انــگــار دوســت تــازه پیدا 

 کرده اند. روی پایمان می نشینند.  �
پــرســش آرش، شــرمــنــده مــان مــی کــنــد: 
خاله! شکلات نــداری؟ همان جا قربان 
صــافــی و صــداقــت همه بــچــه هــای دنیا 
می رویم. قول می دهیم دفعه بعد دست 
کــی هــای خوشمزه.  پــر بیاییم، بــا خــورا
بچه ها چقدر زود همه چیز را فراموش 
می کنند و می روند سراغ بازی کردنشان. 
بــه خــاطــرمــان مـــی آورنـــد کــه پــشــت همه 
رنـــج هـــا و ســخــتــی هــا مـــی شـــود خندید 
و شاد بود. اصلا یادمان رفته است برای 
چه موضوعی در خانه سیدعلی حسینی 
هستیم که سرحالی و نشاط نرجس خانم 
که تازه به جمعمان ‎پیوسته است، بیشتر 

 به وجدمان می آورد.  �
خلاصه ماجرای آن ها ختم می شود به این 
چند عبارت: بعد از اینکه خدا به آن‎ها دو 
فرزند دختر هدیه می دهد که حالا هفده 
و دوازده ساله هستند، تصمیم می گیرند 
بازهم بچه ‎دار شوند اما گویا خواست خدا 

 چیز دیگری است.  �
ــم هــمــان طــور کــه مــوهــای  ــرجــس خــان ن
یونس را شانه می زند و قربان صدقه اش 
مــی رود، دوبــاره می گوید: خیلی دوست 
داشــتــیــم بــازهــم بـــچـــه دار شــویــم. ایــن 
خــواســتــه دنــیــایــی آن قــــدر بــرایــم مهم 
بود که سه سال قبل در اولین سفرمان 
ــیـــن)ع( همین  ــام حـــسـ ــربــا هـــم از امـ ــه ک ب
را خواستم. همین طور ساده که با شما 
حرف می زنم، به آقا هم گفتم هر طوری 
که صلاح می دانید، ایــن درخــواســت ما 
را اجابت کنید. دلم روشن بود که اولین 
ســفــر دســت خــالــی بــرمــان نــمــی گــردانــد. 
یقین دارم ایـــن هــم خــواســت حضرت 
بود که در همان سفر با کسی آشنا شدیم 
که شرایط ما را داشت؛ یعنی با وجود اینکه 
دو فرزند داشتند، بچه ای را از شیرخوارگاه 
گرفته بودند. این موضوع جرقه ای شد 

تا به محض رسیدن به مشهد پیگیر این 
کار باشیم.

 zچرا 3تا بچه؟

همسرتان راضی بودند؟ این پرسش ما 
باعث می شود آقاسیدعلی که در حال آرام 
کردن محمدکیان و آرش است، لبخندی 
بزند و قاطع و مطمئن بگوید: خیلی...

خیلی....
ــن هــمــیــشــه بـــرایـــمـــان  ــؤمـ آدم هـــــــای مـ
ــا  حـــســـادت بـــرانـــگـــیـــز بـــــوده انـــــد؛ آن هــ
که تکلیفشان با خودشان و دنیا و خدا 
مشخص است. آن هایی که انگار وصل 
ــش عظیم  ــ شـــده انـــد بــه یــک مــنــبــع آرام
و بالاوپایین های دنیا حالشان را به هم 
ــزد. پــشــت بــنــدش ســریــع و فـــورا  ــی ری ــم ن

می پرسم حالا چرا سه تا؟
نـــرجـــس خـــانـــم مـــی خـــنـــدد و مــی گــویــد 
ــت«. بعد هم  که »ماجرایش مفصل اس
محمدکیان را محکم در آغــوش می گیرد 
ــور تــعــریــف مــی کــنــد: همه چیز  ــن طـ و ایـ
ــور مــحــمــدکــیــان  ــضـ ــه حـ ــردد بـ ــ ــی گ ــ ــرم ــ ب
که زندگی مان را زیرورو کرد. شنیده بودیم 
مادر محمدکیان به خاطر اعتیاد شدید 
صلاحیت نگهداری از او را نــدارد. ما او را 
به صورت موقت و میهمان به خانه مان 
آوردیم. این ماجرایی که تعریف می کنم، 
بــه ســال1401 بــرمــی گــردد. آن موقع کیان 
تقریبا دو سال و چند ماه داشت. خیلی 
ــود. غیر  تـــودل بـــرو و دوســت داشــتــنــی بـ
از من و پدر و خواهرهایش، زینب و امینه، 
خانواده من و آقا سید  هم به او عجیب 
وابسته شــده بــودنــد. پنج مــاه از حضور 
ــه مـــا مــی گــذشــت کـــه مـــادرش  ــ ــان او در خــ
درخواست برگشت او را داد و بهزیستی 
ــرده بــود و ما  هــم ایــن مــوضــوع را تأیید ک
باید او را تحویل مــی دادیــم. نمی توانم 
برایتان تعریف کنم پنج ماه زندگی با این 
بچه چقدر دلبستگی ایجاد کــرده بود. 
صبح و شبمان فقط گریه شده بود. من 
ــدم، تـــا انـــدازه ای که همسرم  افــســرده ش
به فکر جایگزینی بچه دیــگــری افــتــاد، 
آن هم به صورت میهمان. این بار آرش 
ــم اما  را بــه صــورت موقت به خانه آوردیـ
کیان که نبود، انــگــار تــکــه ای از وجـــودم 
را بــا خــودشــان بــرده بــودنــد. مــحــال بود 
اسمش به زبان بیاید و گریه نکنم. آرش 
به جمع خــانــوادگــی مــا پیوسته بــود اما 
عجیب دلتنگ محمدکیان بــودم. یک 
روز اسباب بازی ها و لباس هایش را جمع 
کــردم و با پــدرش به محل آدرســی رفتیم 
کــه از او در روســتــای میامی داده بودند 
و پیدایش کردیم. مادرش در منزل نبود 
و خانمی، او و دو خواهرش را نگهداری 
ــود؛ انگار  مــی کــرد. محمدکیان آشفته ب
نه انگار که ما را می شناسد. اصلا انتظارش 
را نداشتیم. مجبور بودیم برگردیم اما 
ک نداشتم. چــرا آن بچه  خــواب وخــورا
 شاداب و بازیگوش این طوری شده بود؟  �

صحبت هایش را ایــن طــور پی می گیرد: 
در ایـــن فــاصــلــه بــا مــســئــولان و متولیان 
مجموعه شوق زندگی در ارتباط بودم. 
مــی دانــســتــنــد چــقــدر ایـــن مسئله روح 
و روان مرا به هم ریخته است و به همین 
دلیل خواستند فرزندی را به صورت دائم 
کنیم تــا ایــن مشکلات را نداشته  قبول 
باشیم اما درحقیقت ما وضعیت مالی 
آن چنانی نداریم. هم خانه و هم محل 
کسب همسرم، استیجاری اســت و دو 
فرزند هم خودم دارم. گفتم با این شرایط 
غیرممکن است با درخواست ما موافقت 
کنند امــا انگار قسمت بــود پسربچه ای 

کـــه در شـــیـــرخـــوارگـــاه تـــهـــران نــگــهــداری 
ــانـــواده مـــان  مـــی شـــد، هـــم بــه جــمــع خـ
گر بچه بیمار  اضافه شود. آن ها گفتند ا
خواسته باشیم، به صورت دائم می توانیم 

نگهداری اش کنیم. 
شـت  ا د تکلـم  مشـکل  نـس  یو
و از بیسـت روزگی رهـا شـده بـود و کسـی 
م  همسـر بـا  د که  بـو یـن  ا  . شـت ا ند ا  ر
به تهـران رفتیـم. با چندنفـری که مشـورت 
کـردم، گفتنـد با گفتاردرمانـی ایـن مشـکل 
کردیـم  برطـرف می شـود. تـوکل به خـدا 
و یونـس را به فرزندخواندگـی دائـم گرفتیم 
و در همیـن کش و قـوس بـرای بهزیسـتی 
 ، ش ر آ ه  د ا نـو خا د که  بـو ه  شـد بـت  ثا
صلاحیـت نگهـداری فرزندشـان را ندارنـد 
و کارهـای او هـم در حـال انجـام اسـت 
که شناسـنامه اش به نـام مـن و همسـرم 
؛  ن کیـا محمد نـد  ما می   . د شـو ر  د صـا
ش  ر د ، مـا م ا ه  مـن شـنید ر که  طـو ین  ا
با اعتیـاد شـدید به تازگـی صاحـب فرزنـد 
دیگـری شـده اسـت و امیدواریـم نـام کیـان 
هم که به‌تازگی دوباره به جمع خانواده ما 
پیوسـته اسـت، در شناسـنامه ما بنشیند.

 zهمیشه شکرگزار

ینب و سیده امینه، دخترهای  سیده ز
ــو هستند  ــاپ ــک ــواده، در ت ــ ــان ــر خــ بـــزرگ تـ
تـــا شـــرایـــط را بــــــرای حــضــور مــیــهــمــانــان 
آمــاده کنند. بچه ها از سروکول علی آقا، 
پدر خانواده، بالا می روند. به حالشان 
حسرت مــی خــورم؛ هــم بــه حــال بچه ها 
که نه مفهوم زندگی را می دانند نه وزن 
و عمق رنجی را که ناخواسته باید در این 
جــهــان بـــه دوش بکشند و هــم بــه حــال 
علی آقا که با وجود خانه و مغازه اجاره ای 
و پنج فرزند قدونیم قد، هیچ وقت ناشکر 
نـــبـــوده اســـت و هــمــه ایـــن هـــا را نــعــمــت 
و بــرکــت الــهــی مـــی دانـــد. نــرجــس خــانــم 
می خندد و می گوید: زینب هم در دوران 
نامزدی به سر می برد و باید به فکر تهیه 

 جهیزیه اش باشیم.  �
حـــرف هـــای آن هـــا مــجــبــورمــان می کند 
همان جا توی دلمان توبه کنیم از همه 
ناشکری هایی که صبح تا شب فکرمان 
ــوب می کند؛ هرچند که می دانیم  را آشـ

 توبه موقت و سطحی فایده ای ندارد.  �
ــدارد.  ــ ــاری بــچــه هــا تــمــامــی ن ــریــن ک شــی
یونس کوچولو چای را به دستمان می دهد 
ــوی دهــانــمــان مـــی گـــذارد و بــا  ــ و قــنــد را ت
عباراتی که برایمان نامفهوم و گنگ است، 
می گوید چای سرد نشود! من و مادرش 
خنده مان می گیرد. نرجس خانم می گوید 
و  گفتاری یونس ر خوشبختانه مشکل 
به بهبود اســت و بعد قربان صدقه اش 
می شود؛ درســت عین مادرهای خونی 

و واقعی.  �

 zدست محبت

ــت و جــمــع  ــی ــول ــه ت چـــیـــزی نـــمـــی گـــذرد ک
همراهش از راه مــی رســنــد. تمام شوق 
و ذوقی که به زندگی معنا می دهد، در این 
روایــــت بــا هــم جــمــع مـــی شـــود. بچه ها 
پست و مقام و... نمی شناسند و عشق 
کشیدن دستی از روی محبت به سرشان 
را دارنــد و حالا حاج آقا یک به یک آن ها 

 را می بوسد؛ صمیمی و راحت.  �
محمد کیان نمی گذارد حاج آقا بنشیند. 
می گوید دوچرخه آبی بزرگ می خواهم 
ــام انــگــشــت هــایــش را بــاز مــی کــنــد  ــمـ و تـ
ــزرگــی دوچــرخــه  ــودش، ب ــ تــا بــه خــیــال خ
را نشان حاج آقا بدهد. خواسته یونس 
خیلی کوچک و شیرین است؛ »شکلات 
دارید؟« حاج آقا و جمع همراه دست پر 
آمده اند و هرچه بچه ها اراده می کنند، 
آماده دارنــد. چشم های یونس از شوق 
شکلات هایی که داخل مشت کوچکش 
جــا گرفته اســـت، مــی درخــشــد. عجیب 
مـــهـــربـــان اســـــت؛ ســـــراغ داداش کــــیــــان 
را می گیرد تا شکلات ها را با او تقسیم کند. 
نرجس خانم می گوید: باورتان نمی ‎شود 
ــودش همه چیز را جــفــت وجــور  خـــدا خـ
می کند؛ بچه ها این قدر همدیگر را دوست 
ــــد کــه هــرچــه داشــتــه بــاشــنــد، با هم  دارن

 تقسیم می کنند.  �
ین  تر ها مهم  یــن بچه  . ا تعجب نکنید
اتــفــاق هــای زنــدگــی سیدعلی حسینی 
و نرجس محمودی اند که با دست های 
خالی، پر از شادی های ناب دنیا هستند؛ 
آن ها که در یک خانه معمولی و کوچک، 
ــم اجـــــاره ای زنــدگــی مــی کــنــنــد امــا  آن هــ

دل به معصومیت بچه هایی داده انــد 
که ایمان دارنــد برکت بــرای زندگی شان 

به ارمغان آورده اند.  �

 zدنیا در برابر عظمت روح شما کوچک است

ــوی هــم مثل  ــدس رض ــان ق ــت تــولــیــت آس
کــاری مبهوت  ما از ایــن همه ایثار و فــدا
اســـت. هــمــان ابــتــدا خــطــاب به علی آقا 
و نرجس خانم می گوید: »دنــیــا در بــرابــر 
عظمت روح شما، کوچک و ناچیز است« 
و چــنــدبــار پشت سر هــم تــکــرار می کند: 
 »خوش به سعادت و حال خوش شما!«.  �
حاج آقای مروی ادامه می دهد: خداوند 
هر کسی را لایق این ایمان قوی و همت 
بــزرگ نمی داند. شما ببینید چه کاری 
ــن مــقــام  انــجــام داده ایـــــد کـــه ســـزاوار ایـ
شده اید. با وجود اینکه خودتان فرزند 
داشتید، این کار سخت و دشوار را قبول 
کردید. این ها خیر کثیر و بی انتها هستند. 
کر باشید که این لطف را در حق  خدا را شا
کــرد تــا دســت نـــوازش به سر و روی  شما 
کودکانی بکشید که از داشتن محبت پدر 

و مادر محروم هستند.  �

 zآرزوهایی که برآورده شد

حـــــالا نـــوبـــت بــــــــــرآورده شـــــدن آرزوی 
بــچــه هــاســت. دوچـــرخـــه هـــا یــک بــه یــک 
می رسد. همان طوری که دوست دارند؛ 
بزرگ و شیک و قشنگ. محمدکیان و آرش 
و یــونــس، یــک شــب خاطره انگیز را کــنــار 
تولیت آستان قدس رضوی و خادمان حرم 
مطهر امام هشتم)ع( تجربه می کنند. تولیت 
بــه رســم یــادبــود، هــدیــه ای بــه پــدر و مــادر 
و زینب خانم می دهد. وقت اذان است 
و فرصت تنگ... توی خیابان صدای اذان 
بلند است و چقدر آرام بخش! هم زمان 
زمــزمــه می کنیم خــدایــا! جــز تــو معبودی 
نیست و تو چقدر باعظمتی! حالا داریم 
تندتند کلمه ها را برای نوشتن این روایت 
تایپ می کنیم. می دانیم آواها و کلمه های 
ما آن قدر ناقص است که نمی تواند هیچ 
حسی از ایـــن روایـــت را انــتــقــال بدهد اما 
شما باور کنید هنوز هم آدم هــای مؤمن 
و حسرت برانگیز توی دنیای ما زیادند، 

خیلی زیاد.

دعوت ما برای همراهی با تولیت آستان‌قدس‌رضوی   

بازهـم ناگهانـی و غافلگیرانـه بـود، آن‌هـم بـرای 

همراهـی در دیـدار خانـواده‌ای کـه چنـد فرزنـد 

قدونیم‌قـد را بـه سرپرسـتی قبـول کرده‌انـد. روی 

خـوش و گپ‌وگفـت حجت‌الاسلام‌والمسـلمین احمـد مـروی بـا 

بچه‌هـای قدونیم‌قـد آسایشـگاه معلـولان شـهید فیاض‌بخـش در 

بازدید از ایـن مجموعه، هنوز از خاطرمان نرفته اسـت و تأکید حاج‌آقا 

بـر نکته‌ای خاص بـا این مضمون که »اجر و پاداش آن‌هایی که دسـت 

بـر سر کـودک یتیمـی می‌کشـند، بی‌حسـاب‌وکتاب اسـت«. ایـن 

عبـارت هنوز توی گوشمان زنـگ می‌زند. قصـه این بازدیـد اما روایت 

دیگـری دارد. شما هـم فرصـت کردیـد، همراهی‌مان کنیـد تا ببینید خوشـی و عشـق 

واقعی زیر سـقف چه خانه‌هایی اسـت که آدم از تماشـا کردنش سـیر نمی‌شـود؛ پشـت 

همان پنجره‌هایی که هر شـب قوس ماه، خودش را به شیشـه آن‌ها می‌چسباند.
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